
 ٦٩

  اعتقاد به جن؛ از خرافه تا واقعيت
  

   *وجيهه داودآبادي
  
گرچه همواره گرايش نوع بشرـ شايد به دليل برخورداري از قوه تعقل و تفكرـ بـه پـذيرش و    ا

 بوده كه امكان رويت، تجربه و لمس آنهـا را داشـته اسـت،               از عالم هستي  باور آن دسته از حقايقي      
ليكن واقعيت اين است كه چه بسيار موجودات و مخلوقاتي كه در عالم واقع وجود دارند، اما براي                  

ضمن آنكه همين ديربـاوري بـه   . كاري ساخته نيست درك و دريافت آنها، از حواس ظاهري ما هيچ  
العاده همواره راه را براي خرافـات و پيرايـه    مندي نوع انسان به موهومات و امور خارق       همراه علاقه 

از ايـن روسـت كـه بايـد گفـت بـه رغـم             . بستن به امور ناملموس و نامحسوس  باز گذاشته است         
اي كه با عنوان خرافات نسبت به برخـي مفـاهيم و موجـودات وجـود                  تقادات سطحي و ناباورانه   اع

توان يافت كه اگر از پيرايه باورهـاي خرافـي زدوده شـوند،     دارد، ليكن در ميان آنها، مفاهيمي را مي 
 ويـژه   نمايد؛ بـه    حقيقتي در دل آنها نهفته است كه گاه پذيرش آنها را ضروري و اجتناب ناپذير مي               

  . هاي ديني و در زمره اعتقادات مذهبي قرار گيرند آنگاه كه اين مفاهيم در قالب آموزه
مطلـب  نيز از آن جمله است كه اگر از خرافات پيراسته شود، براي پذيرش اصل               » جن«مفهوم  

. مشكلي وجود ندارد، به ويژه آنكه نص صريح قرآن نيز بر آن صحه گذاشته و مهر تأييد زده اسـت          
تري نيـز بـراي       اي در حكمت معنوي اسلام دارد، از جاذبه افزون           مفهوم از آنجا كه جايگاه ويژه      اين

فلذا در اين مقاله برآنيم تا ضمن ترسيم سير . بررسي سير تاريخي و نگاه ديني به آن برخوردار است
 است تـا جـن   تحول عقايد ايرانيان در باب ديوان و اهريمنان ـ از ديو و پري كه يادگار مزداپرستي 

كه توسط آيين اسلام به ارمغان آمد ـ با مراجعه به برخي تفاسير قرآني موجود در باب آيات مربوط  
، تصويري ـ در حد امكـان ـ شـفاف و مطـابق بـا ديـدگاه واقعـي اسـلامي از ايـن واژه و           »جن«به 

  . هاي آن در عالم هستي، ارائه دهيم مصداق
  

  ها نامه ها و لغت ر فرهنگد» پري«و » جن«معاني لغوي واژگان 

هرچيـز  «ضـمن آنكـه     . ، دو واژه پري و ديو آمده است       »جن«ذيل مدخل   نامه دهخدا،     در لغت 
  . را نيز گفته است» پوشيده از حواس، از ملائكه و شياطين

جـان ـ   «يـا  » jennˇجـن ـ   «:  نيز در تعريف جن چنين آمده اسـت المعارف مصاحب در دايره
ˇjânn «   توانند به اشكال مختلف درآيند، داراي فهم و عقل هـستند، و              كه مي ) اريبخ(اجسام هوايي

دود  اي بـي    از شـعله جنيان.  است»ˇjenniجني ـ  «مفرد آن . قدرت انجام دادن كارهاي سخت دارند
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اي كه با عنوان خرافـات نـسبت بـه            به رغم اعتقادات سطحي و ناباورانه     
 و موجودات وجود دارد، ليكن در ميان آنهـا، مفـاهيمي را             برخي مفاهيم 

توان يافت كه اگر از پيرايه باورهاي خرافي زدوده شوند، حقيقتي در              مي
دل آنها نهفته است كه گاه پذيرش آنهـا را ضـروري و اجتنـاب ناپـذير                 

 . نمايد مي

. انـد  ، و حال آنكه انسان از گل و فرشتگان از نـور خلـق شـده   )14الرحمن، آيه   سوره(اند    خلق شده 
پرند، و بعضي مانند      بعضي مانند مار و عقربند، برخي مانند پرندگان در هوا مي          : اند  جنيان بر سه نوع   

  »...آدم هستند
انـد، و   هريك از زنان شمرده شده«: المعارف فارسي، ذيل مدخل پري آمده است     در همين دايره  

 و بـا لطـف و       پريان از عالم نـامرئي هـستند      . بعضي نيز براي آنان مانند ملائكه بال و پر قابل بودند          
جمال خود انـسان را     

  ».فريبند مي
  
  
   
  

نيز هردو مدخل توضـيح داده شـده    در فرهنگ اساطير و اشارات داستاني در ادبيات فارسي          
بـه  » جـن «ضمن آنكه در اين فرهنگ براي توضيح كلمه         . شود  است كه به اختصار به آنها اشاره مي       

  .ارجاع داده شده است» جان«مدخل 
جـان و جـن و اجنـه    «: را چنين تعريف كرده اسـت    ) جن(اين فرهنگ، جان    جعفر يا حقي در     

كـه بـاهم    ) مفرد جن (و جني   ) رود  جمع جنين، كه در تداول فارسي، به غلط، جمع جن به كار مي            (
شوند كه    ارتباط دارند، مطابق روايات اسلامي و بلعمي، به گروه فرشتگاني از جنس آتش اطلاق مي              

پرسـتيدند و بعـد عاصـي         اينها تا سيصدسال در زمين خداي را مي       . ان بود مهتر ايش ) ابليس(عزازيل  
انـد    با وجود اينكه در قرآن، حدوداً واژه جـن و جـان بـه صـورت متـرادف بـه كـار رفتـه                       ... شدند

ـر  تر و ناتوان  ، برخي بين جن و جان تفاوت گذاشته جان را ضعيف          )56 و   39الرحمن، آيات     سوره(
   ».اند كه جان پدر جن بوده است هم گفتهدانند و بعضي  از جن مي

جن، پـري و ديـو، ضـد        «: خوانيم   نيز ذيل مدخل جن چنين مي      در فرهنگ معارف و معاريف    
 و از  اي است داراي شـعور و اراده       آفريده:  اين موجود بدين گونه در قرآن توصيف شده است         .انس

آن آتش و پيش از انسان آفريده شـده   ديد بشر پنهان و مانند انسان مكلف به تكاليف، مبدأ آفرينش            
و در آخرت مبعوث گردند و به پيامد اعمال خويش رسند، در ميان آنها مطيع و عاصـي و مـؤمن و       

گروهي از آنان به نزد پيغمبر اسلام آمده به او ايمان آوردند، نسل و نژاد دارند و . مشرك وجود دارد
آيد كه هماننـد    برمي) 56سوره الرحمن، آيه    (» لم يطمثهن انس قبلهم و لاجان     «از برخي آيات چون     
دهنـد، چنانكـه    رود كه در زمين كارهايي انجام مي        باز از قرآن استفاده مي    . كنند  انسان تكثير نسل مي   

نويسنده آنگاه بـا ذكـر شـماري از آيـات مربـوط بـه جـن، از امـام         » .سليمان آمده است  در داستان   
اند و گروهي در هوا پـرواز   گروهي با ملائكه : ه باشند جن سه گرو  « روايت كرده است كه      )ع(صادق

  ».كنند و گروه سوم به صورت سگ و مار باشند
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الدين نـسفي، دربـاب جـن، تأويـل        عزيز
ه از نفوسي ك«: گويد   وي مي . خاصي دارد 

ترقي و تكامل بازمانده، در زير فلك قمر        
اند و به هـر       اند، جن   توطن گرفته و مانده   

  ».آيند خواهند، در مي صورتي كه مي

اين كلمه  «: جن را چنين تعريف كرده است     فرهنگ اصطلاحات و تعبيرات عرفاني      و بالاخره   
البتـه در كتـب كلامـي و    . اي از كتب عرفاني به كار رفته است و رمزي از قوت خيال اسـت        در پاره 

درباره اينكه جن چه نوع موجودي است، سخن بسيار . تفاسير هم به مناسبت به كار برده شده است      
تعريفـي كـه بـراي جـن        . در ادبيات فارسي و عربي نيز انعكاس بسيار رفته اسـت          . گفته شده است  

ها شيطان را     در داستان . شود  كه متشكل به هر شكلي مي     ] است[اند، اين است كه جسمي نازي         كرده
نفوسـي  «: گويد  وي مي . عزيزالدين نسفي، در باب جن، تأويل خاصي دارد       . دانند  م جسم نازي مي   ه

اند و به هر صورتي كـه   اند، جن كه از ترقي و تكامل بازمانده، در زير فلك قمر توطن گرفته و مانده    
  ».آيند خواهند، درمي مي

اساطير و  اند، در كتاب      فاده كرده است» ديو«از واژه   » جن«از آنجا كه در متون كهن به جاي واژه          

  : و واژه پري چنين توضيح داده شده است) ديو( اين واژه هاي پهلوي فرهنگ ايران در نوشته
ديـوان گروهـي از   . رسـد  هاي كهن و قـدمت آن بـه دوران آرياهـا مـي            واژه ديو، يكي از واژه    «

واژه ديـو  .  مردود شناخته شدنداند كه پس از ظهور زردشت، گمراه كننده و پروردگاران آريايي بوده 
  1».شود و در فارسي ديو گفته مي» da´evaدئو ـ «در اوستا به صورت 

و در  » pa´irikaپائريكاـ  «در اوستا به صورت     . پري جنس مؤنث جادو از پيروان اهريمن است       «
پـري را اهـريمن، بـراي گمراهـي مزديـسنا      . شـود  و در فارسي پري گفته مي    » parigپريگ  «پهلوي  

 آب، آتـش و سـتوران    ها بر ضد زمـين، گيـاه،   پري. گمارده تا آنان را از انجام كارهاي نيك باز دارد 
  2».دار، با تشتر، ايزدباران، ستيزه كنند هستند و به شكل ستاره دنباله

  تحول عقايد ايرانيان در باب ديوان و اهريمنان سير 
براساس آنچه از مطالعه متـون كهـن تـا بـه امـروز           

تا پيش از آميخته شـدن      » جن«ت آمده است، واژه     دس  به
اما . زبان فارسي با زبان تازيان، مورد استفاده نبوده است        

هاي نخـستين دوره اسـلامي كـه     بعدها، به ويژه در سده 
استفاده از واژگان تـازي بـه جـاي كلمـات و عبـارات              

فلـذا در بررسـي ايـن       . نشيند  مي» ديو«يابد، اين واژه نيز به جاي واژه اصيل فارسي            ايراني رواج مي  
در . ، به دنبـال واژه ديـو باشـيم      »گاهان«بايست در نخستين متون در دسترس، يعني          سيرتاريخي، مي 

شـود؛   از آنهـا يـاد مـي     »da´evaدئيوــ   «اند كه با نام كلـي         اين متون، ديوان از جمله ايزدان دروغين      
 برخوردارنـد و ميـان آنهـا بـا ايـزدان        اگرچه در جهان اهورايي ديوان از پايگاهي با صلامت رزمـي          

بـه تنـي   » اسـور «نيز نـام  » ريگ ودا «در «. ها همواره جنگ و ستيز است» adur´اسورـ  «نيكوكار يا   
آنچـه اسـورها را از ديگـر    ... . شـود  چند از ايزدان نيكوكار، در خور پرستش و بلندپايه اطـلاق مـي   

نـام  » مايـا « نيروي معجزه آسا و جادويي بـود كـه           اي  كرد، برخورداري آنان از گونه      ايزدان ممتاز مي  



 ٧٢

 و همين قدرت به تدريج اين ايزدان را در متـون متـأخر و دايـي بـه صـورت موجـوداتي                    3».داشت
زيانكار و اهريمني درآورده است، اگر چه به دنبال پيروزي آيين زردشت، اين تغيير ديدگاه يك بار                 

ر نبرد ميان ديوان، به عنوان ايزدان زيانكار، و اسورها ديگر دگرگون شد و متون كهن ايراني، بار ديگ 
هاي كهن كه به دست زردشتيان شرق ايران و به دنبال تلفيق آيين               در پشت «چنانكه  . كنند  را بيان مي  

ديـوان كماكـان مـورد لعـن پيـروان وفـادار مـزدا قـرار          ... زردشتي با اصول مهرپرستي تحرير شـد،      
  4». به طور محسوسي دگرگون شدگيرند، اما تصور درباره ديو مي

هايي   هاي كهن در مورد ديوان و پريان دربر دارد، نشانه           هاي اندكي كه پشت     لاي آگاهي   در لابه «
هـاي متـشكل و    خـورد و ايـن پنـدارها در سـطوح ژرف آيـين              از پندارهاي عاميانه نيز به چشم مي      

 ديوان كه پيش از ظهور زردشت اين انبوه. متجانس بعدي كماكان در ذهن مردم به جاي مانده است     
يافتنـد    كردند و به زنان به جبر و عنف دست مي           وآمد مي  اي ديده شدني بر روي زمين رفت        با چهره 

هـاي  »rakšaرك ش ـ  «اي،  و سرانجام در اثر استغاثه زردشت به درون زمين رانده شدند، بـه گونـه  
  5»].است[ن ياد شده نيز از آنا» ودا ريگ«آورند كه در  هندي را به خاطر مي

اگر چه از قرن چهارم قبل از ميلاد، آيين زردشتي در قلمرو مادها وجود داشت، اما اينكه مغان                  
اي كه در شرق ايران توسط پيروان زردشـت بـه آن عمـل                مادي از چه زماني مزداپرستي را به شيوه       

 1935اي كه به سـال       همان مغان مادي كه، براساس سنگ نبشته      . (شد، پذيرفتند، مشخص نيست     مي
. »پرسـتيدند  ديوان را مـي «جمشيد به دست آمد، خشايارشاه به اراده اهورامزدا آنها را كه     در تخت . م

 را نيز از آن  اين گروه، ادبيات مذهبي اين آيينولي در هر حال به دنبال همين گرايش، .)شكست داد
 اين همكاري ادبي، به پيدايش يك .خود ساختند و تكلم به گويش خاص اين ادبيات را آغاز كردند      

اي پرمعنـي و هيـأت دگرگـون شـده و             نام ونديداد خـود واژه    . اثر اوستايي، يعني ونديداد، انجاميد    
هـاي   از بخـش .  يعني قانون ضد ديوان است»vi-da´eva-dâtaوي دئيودات ـ  «ايراني واژه اوستايي 

شيوه اشـعار باسـتان نيـز در آن بـه چـشم             هاي منظومي به      ونديداد، كه اثري منثور است و گاه پاره       
رسد و انـسان در همـه         ها و آنچه ناخوشايند است از ديوان مي         آيد كه بيماري    خورد، چنين برمي    مي

تراشـد، بايـد      گيرد يا سر مي     مثلاً زماني كه ناخن مي    . حال بايد عليه گزند ديوان آماده و مجهز باشد        
وراد سحرآميز در خاك مخفي سـازد و سـپس بـا ابـزاري     هاي مو را با ذكر ا هاي ناخن و ريزه  بريده

  6.فلزي، سه يا شش يا نه بارگرد آن شيارهايي ترسيم كند
شايان ذكر است كه در تمام اين متون انواع مختلفي براي هريك از ايزدان ـ خوب يا بد ـ نـام    

ش باد موافق، برعهده برده شده و اعتقاد بر اين بوده است كه تمام امور زندگي، از بارش باران تا وز   
ضمن آنكه هر امر زشت و ناخوشايندي با پيشوند ديو و هر امر خوشـايندي      . هريك از ديوان است   

و ايـن دو نيـروي متـضاد    . با پيشوند فرشته همراه بوده است؛ مثل ديو خشكي در برابر فرشته باران            
  . اند همواره در جنگ و ستيز با يكديگر بوده
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ينش نيـز دو نيـروي مخـالف، يعنـي اورمـزد و اهـريمن، رو در روي          چنانكه در اصل مبدأ آفر    
  ».كوشند فركياني را از بهر خود فراچنگ آورند هر يك مي«يكديگر قرار دارند و 

هـا و ونديـداد از    و اما در كتب پهلوي، تجسم ديـوان و پريـان حدفاصـل بـين تـصوير پـشت             
از ديوان هستند كـه بـراي فريـب، چهـره       اي    در اين دوران نيز همچون گذشته پريان گونه       . آنهاست

شوند، امـا در ايـن متـون شخـصيت ايـن       دهند و به صورت زناني زيبارو ظاهر مي   خود را تغيير مي   
موجودات با نوعي دگرگوني چهره، براساس مـوازين عقلـي همـراه بـوده و گـويي نـوعي تكـوين             

آور و چهره زشـت و        رعبديوان با هيأت    «اگر چه در اين متون نيز       . شخصيت صورت گرفته است   
ترسناك و رنگ سياه خود در بوزينگان و خرسان و سياهپوستان كه همانا ثمره در آميخـتن آنهـا بـا           

گاهي به صورت هيولايي بـا پـوزه گـشوده و             ديوان درنده و پريان   .شوند  آدميان است، بازشناخته مي   
 مـردان احتمـالاً از طريـق        تسلط پريان بـر   . شوند  گاهي به صورت زناني جذاب و فريبنده ظاهر مي        

توانند هرگاه اراده كنند،      پريان نيز مانند ديوان مي    . گردد  گر شدن به صورت زني زيبا اعمال مي         جلوه
  7».تغيير شكل دهند

شايد بتوانيم آخرين مقطع تاريخي اين تحول را تا پيش از بررسـي آن از ديـد اسـلامي، عهـد                     
در شاهنامه فردوسي كه بر پايه سنن .  او شاهنامه بدانيم فردوسي، و منبع تاريخي آن را شاهكار ادبي       

هاي مجرد و نمادين، كه نشانگر عيـوب و بليـات             و روايات ملي استوار است، با يك سلسله انگاره        
فردوسي فعاليت ديـوان و پريـان را در آغـاز           . شويم  كند، روبرو مي    بوده و به صورت ديو تجلي مي      

ديـوان مـورد اشـاره او نيـز         . كنـد   آميز دوران ساسانيان نقـل مـي       تاريخ بشر براساس روايات افسانه    
. توانند تغيير شكل بدهند رو، سنگدل و ستمكارند و از نيروي بدني عظيمي برخوردار، آنان مي زشت

آورترين ديوان شـاهنامه فردوسـي، ديـو     الوصف نام مع. رود به رنگ سياه ديوان، به دفعات اشاره مي     
نـه سـنجه نـه اولاد غنـدي نـه      / نه ارژنگ ماندم، نه ديو سپيد [ندران است   ديوان ماز سپيد، سركرده   

  ].*بيد
انـد و     هاي منش ديوان كتب مذهبي پهلوي را حفظ كـرده           ديوان شاهنامه تقريباً جملگي ويژگي    

ولـي در مـورد پريـان       . هاي عاميانه در شاهنامه است      تنها اختلاف، تكيه بيشتر بر عناصر كهن انگاره       
در شاهنامه واژه پري به عنـوان عبـارت تـشبيهي همـواره در مفهـوم                . كند  ق پيدا نمي  اين امر مصدا  

بـه چهـره بـسان بـت        / جدا گشت ازو كودكي چون پري     .[رود  اي جذاب و دلنشين به كار مي        چهره
گردنـد، بـا      و در مقابل، از زيانكاراني كه براي فريفتن مردان به صورت زنان خوب ظاهر مي              ] آذري
  8. شود ياد مي» زن جادو«عنوان 
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با » پري«و » ديو«اي كه واژگان  دوره دوره پاياني اين سير تاريخي را بايد دوران اسلامي دانست؛
هاي ديني، تعريف خاص خود را يافتند و براي نخستين بـار معـادل         ها و آموزه    تأثيرپذيري از انگاره  

  . تازي آنها، يعني واژه جن، به كار گرفته شد
هـاي ايرانـي بيـشتر        هاي وقايع نگاري تازي، نـام        دوره اسلامي، در نوشته    هاي نخستين   در سده 

روست كـه مـثلاً در        از همين . دهد  شناسي تازي مي    هاي مأخوذ از اهريمن     اوقات جاي خود را به نام     
و شياطين بـه جـاي نـام        ) و به ندرت عقربت   (آثار طبري، ثعالبي، ابن مسكويه و ديگران، واژه جن          

 ورود واژه جن در ادبيات فارسي را بايـد مـأخوذ از نويـسندگان        فلذا. كاررفته است به  » ديو«ايراني  
به ويژه آنكه در كتاب آسـماني قـرآن نيـز           . اند  تازي دانست كه به شرح تاريخ ايران باستان پرداخته        

هـا    سازند و راه رستگاري را بر آن        برخي آيات در ملامت ارواح پليدي است كه آدميان را گمراه مي           
در متون اين دوره نيز، همانند متون كهن كه لفظ مطلق ديو، شامل ايـزدان خـوبي و بـدي             . بندند مي

روند و در ميان آنـان اجنـه          بود، شياطين و اجنه مطلقاً و انحصاراً موجودات زيانكاري به شمار نمي           
شده است كه   گفته  . خوانند  شوند كه به آيين اسلام گرويدند و آنها را ماردين مي            مؤمن نيز يافت مي   

طبيعـت  اجنـه بـه دليـل       . فرشتگان از روشنايي آتش، اجنه از آتش و شـياطين از دود آتـش زادنـد               
توانند با غلظت دادن به وجود خويش مرئي  مانند، ولي مي    وش خود، از انظار آدميان مخفي مي        شعله

  9. خواهند، درآيند  گردند و به صورتي كه مي
  

  برخي باورهاي مربوط به جن 

ا، اعتقادات و گاه خرافات مربوط به جن در ميان مـردم ايـران و ديگـر بـلاد اسـلامي و                      باوره
نفوذ اين مفهوم در باورهـاي مـردم باعـث          . غيراسلامي نشان از واقعيتي عميق با قدمتي ديرينه دارد        

  : شود بروز خرافات و اعتقاداتي گشته است كه در اينجا به برخي از آنها اشاره مي
چـه  . االله يا دعاي مشابهي را بـر زبـان آورد           اشتن به يك اطاق تاريك بايد بسم      ـ هنگام قدم گذ   

  . اند اجنه در همه حال همسايگاني مزاحم
اند و هرگاه احـساس مزاحمـت كننـد، دسـت بـه انتقـام        توز و آزاردهنده   ـ آنها موجوداتي كينه   

  . سازند زنند و مزاحم را مبتلا به جنون مي مي
برند و بـرتن    مراسم ازدواج برپا شود، آنان معمولاً جامه اهل خانه را ميـ هرگاه بين اجنه خانه   

  .آورند كنند، ولي همواره آن را قبل از ديدن آفتاب باز مي مي
زمين در شب، احتمال تصادم با اجنه بسيار است و هرگـاه آب             ) جاروب زدن (ـ هنگام روفتن    

در يك افـسانه دانمـاركي      . (كنند  وزش مي اي دردناك احساس س     جوش به زمين بريزد، آنان به گونه      
چون شبانگاه روز شنبه به هنگام      . مرموزي گرفتار آمد  نيز چنين آمده است كه زن جواني به بيماري          

يك جـن را كـشت و       شستن پيراهن خود آب داغ تشت رختشويي را به زمين ريخت، با آن، دختر               
  ).خوب شد
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.  مرتبه در قـرآن تكـرار شـده اسـت    22واژه جن به تنهايي و بدون در نظرگرفتن مشتقات آن،          
د كه هفتـادودومين سـوره   اي نيز به همين نام در اين كتاب آسماني وجود دار ضمن آنكه سوره 
  .  آيه و از سور مكي است28قرآن مشتمل بر 

 مورد اصابت قرار گيرد و به هلاكت برسد         ـ به هنگام پرتاب سنگي، احتمال دارد جن كوچكي        
  . جويي برخيزند و در نتيجه ديگر اجنه به انتقام

شـود اسـتخوان را بـه     از اين رو توصيه مي  . رسد  ـ بخشي از رزق و طعام اهل خانه به اجنه مي          
در سـرزمين اسـكانديناوي رسـم       . (دندان نكشند و كمي گوشت روي آن براي اجنه باقي بگذارنـد           

  )كنند بلغور درست ميآش ] جنيان[ها » نيس« شب يا شب ميلاد مسيح، براي است شنبه
                                                                                                                                                                                            

  
  
  
ـ براي محفوظ ماندن از گزند اجنه و دور ساختن آنها، بايد كـارد يـا آلـت فلـزي يـا پـولادي         

  . اجنه به ويژه از نيش سنجاق در هراسند. ديگري همراه داشت
كنـد و   اي سـياه تجلـي مـي    گاهي به صورت گربه. گيرد هاي گوناگوني به خود مي      ـ جن هيأت  

هـاي اروپـاي    در برخي از افسانه. اي به اين رنگ برآمد هبدين ملاحظه هرگز نبايد در مورد آزار گرب     
  . شوند صورت گربه ظاهر مي مركزي و سرزمين اسكانديناوي، همزادان خانگي نيز به

شود و با او نشست و برخاست         ـ هر طفل را همزادي از اجنه است كه همزمان با طفل زاده مي             
هاي مربوط به جن در ايران و مغرب زمين      استاناي از همانندي د     بد نيست دراينجا به نمونه    . كند  مي

نيز اشاره كنيم؛ داستان در ايران به اين شكل است كه زني فرزندش را جلوي يك كاسه ماست رها                   
هنگام بازگشت طفل را ديد كه ماري به دست دارد و هـر دم سـر مـار را     . كرد و از خانه بيرون شد     

نگام بازگشت مادر، مار به درون چاهي گريخـت و  به ه. مكد كند و سپس آن را مي    داخل ماست مي  
  . طفل مشاعر خود را از دست داد؛ چه آن مار، جن بود. آنگاه زن به سوي آن سنگ پرتاب كرد

اي   اي هر روز بـه كنـار پـسر بچـه            مار گرزه : معادل اين داستان در كشور دانماركي چنين است       
سرانجام پسربچه خواستار شد كه مار با . كرد شتافت و پسربچه با مهرباني پشت آن را نوازش مي   مي

اما پدر طفل كه با اين كار همداستان نبود، مار را به هلاكت رساند و چندي بعـد                  . او همكاسه گردد  
  10. پسر ديوانه شد

  مفهوم جن در ميان ارامنه 

ين اجنه ارامنه آن گروه از ارواح پليد را كه اسم ايراني كهن آنها براي ما ناشناخته است و همچن
از مـا  «خوانند و از آنان ماننـد ايرانيـان بـا عنـوان      مي» kaˇjkكجك ـ  «ه را در انگاره نو ايراني، كلم

انعكاسي كه . ها يا در دل غارها قرار دارد     ها بر فراز صخره   » كجك«مأوا يا قصر    . كنند  ياد مي » بهتران
. اسـت » كجـك «تقليد استهزا آميز    رسد، نتيجه     ها به گوش مي     هاي كوه آلپ يا گردنه      از صدا در دره   

، نـان شـيريني و   )نوعي خـوردني از آرد، كـره و عـسل   (» xavikخويك ـ  «ها به ويژه، به » كجك«
كننـد و سـپس آن را    ها گاو را ذبح مـي » كجك«به هنگام جشن عروسي، . مرباي انگور علاقه دارند  
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نـد و حيـوان را دوبـاره زنـده          آور  هاي گاو را گرد مـي       بعد پوست و استخوان   . خورند  پزند و مي    مي
ها نيز » كجك«همانند اجنه ايراني، . ربايند و به شباني وامي دارند     ها كودكان را مي   » كجك«. كنند  مي

اي از نژاد آدمي را فرامي خوانند و به جـاي دسـتمزد مـشتي               به هنگام وضع حمل همسرانشان قابله     
هاي پياز به طلا تبديل  به حقارت ننگرد، پوستدهند و هرگاه قابله اين هديه را  پوست پياز به او مي

  . شود مي
 نيـز  »yaveržahersunkپورژهرسـونك  «در ميان ارامنه، واژه پري را با نام ايراني ديگري، يعني      

ها بسيار خوبرويند و چشمانشان آبي و گيسوان بلندشان كه تا پا آويخته، بـه رنـگ                   پري. خوانند  مي
  . طلايي يا قرمز است

صـورت   هـاي اروپـايي بـه    هاي عاميانه ايراني و پريان افـسانه  ني، همانند پريان داستانپريان ارم 
رسـد كـه    شوند و بـه نظـر مـي    ها ظاهر مي» كجك«پريان معمولاً در معيت .كنند پرنده نيز تجلي مي   

ارامنه نيز براي آنكـه پريـان       . اند  هاي سرشت خود را به آنها منتقل كرده         ها برخي از ويژگي   » كجك«
يـا  » ويـشپ «در ميـان ارواح پليـد ارمنـي، از    . نـشانند  مه اهل خانه را نربايند، در آن سنجاق مـي       جا
اين واژه تنها يك بار در متون اوستايي آمـده و احتمـالاً اسـم    . نيز بايد ياد كرد» višâpaويشاپ ـ   «

ز ولـي در بـسياري ا     . رود  خاص است و براي نشان دادن برخي از اهريمنـان مـاروش بـه كـار مـي                 
، شهريار ارمنـستان،  »ârtavazd´آرت وزد ـ  «اسكندر كبير و . كند  ها به صورت ديو تجلي مي داستان

  11.اند گرفتار آمده» ها ويشپ«ت از جمله كساني هستند كه به دس

  
  تصوير جن در تفاسير قرآني 

ضـمن  .  مرتبه در قرآن تكرار شـده اسـت  22واژه جن به تنهايي و بدون در نظرگرفتن مشتقات آن،    
 سوره قرآن مشتمل   در اين كتاب آسماني وجود دارد كه هفتادودومين        اي نيز به همين نام      آنكه سوره 

  .  آيه و از سور مكي است28بر 
لغـت  «جوادي آملي آمـده اسـت،       ... ا  براساس آنچه در تفسير موضوعي قرآن مجيد، اثر شريف آيت         

آن ] جنـه [گوينـد جنـت    مي. نند آن استجن معمولاً در مشتقانش به معناي پوشش و پوشيدن و ما         
هـر  . گويي كه يك فضاي سبز و يك سـقف سـبزي اسـت            . باغي است كه پوشيده از درخت است      

جمـع  . گويند كودك را كه در رحم مادر از انظار پوشيده است، جنين مي           ... گويند  باغي را جنت نمي   
» واذ انتم اجنه في بطـونِ امهـاتكم       «: فرمود. ها  ها، نه به معني جن      جنين اجنه است؛ اجنه يعني جنين     

پـس جنـين يعنـي      . در زهدان مادرانتـان   ] هستيد[هايي    يعني شما اجنه و جنين    ) 32سوره نجم آيه    (
شـود،   هاي عـادي ديـده نمـي        كودك و اجنه يعني كودكان، جن را هم كه موجودي است و با چشم             

. گوينـد   پوشاند، جنـت مـي      را مي سپر هم كه سر     . گويند  چون پوشيده و مستور است، به او جن مي        
انساني كه عقلش از بين رفته و پوشيده شـده          . گويند  قلب را هم كه عضوي است پوشيده، جنان مي        

   ]76سوره انعام، آيه (فلما جنَّ عليهِ الليلُ راكوكباً ـ [اليل  جن عليه. گويند مجنون است، مي
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  12».  يعني شب سايه افكند و تاريك كرد

ترين   شاخص» جن«اير تفاسير كه به آنها اشاره خواهيم كرد، پوشيده و پنهان بودن             براين اساس و س   
سازي جسم و جان، رويت     هاي لازم و آماده     اگر چه با فراهم آوردن زمينه     .  اين مخلوق است    ويژگي

در ميان اماميه، بلكه مسلمين خلافي نيست       : فرمايند  علامه مجلسي مي  . آن ممكن، بلكه حتمي است    
  . باشند اند كه گاه به چشم آدميان آيند و داراي حركاتي سريع مي نان اجسامي لطفكه جني
 آيـات چنـين     مكارم شيرازي ذيل تفسير سوره جن و ساير آيات مربوطـه، از فحـواي كلـي               ... ا  آيت

  گيرند كه  نتيجه مي
سـت  ـ جن موجودي است كه از شعله آتش آفريده شده، برخلاف انسان كه از خاك آفريده شـده ا        

  ]15او خلق الجانَّ من مارجٍ منْ نّار ـ سوره الرحمن، آيه 
آيات مختلف سوره [ـ داراي علم و ادراك و تشخيص حق از باطل و قدرت منطق و استدلال است  

  ]جن
  ]آيات سوره جن و الرحمن[ـ داراي تكليف و مسئوليت است 

صالحونً و منّا دون ذلك ـ سوره جن،  و انّا منّا ال. [ـ گروهي از آنها مؤمن و صالح و گروهي كافرند
  ]11آيه 

  ]15و اما القاسطونَ فكانوا لجهنم حطياً ـ سوره جن، آيه [ـ آنها داراي حشر و نشر و معادند 
با اشاره به آيات قرانـي، بـر        » قرآن در اسلام  «استاد علامه، سيد محمدحسين طباطبايي نيز در كتاب         

و اما شياطين، ماجراي سـرپيچي ابلـيس از سـجده       «: فرمايند  كنند و مي    مكلف بودن جنيان تأكيد مي    
.  مجيد نقل شده اي كه ميان او و خداي متعال جاري گرديده است، در چند جاي قرآن آدم و محاوره

همه ذريه آدم را، جـز بنـدگان مخلـص، گمـراه      : گويد  ابليس پس از رانده شدن از ساحت قرب مي        
: فرمايـد   و خداي متعال در جـواب مـي       » بادك منهم المخلصين  لاغوينهم اجمعين الا ع   «: خواهم كرد 

 ـ لاملان جهنم :  به كيفر اعمالتان ـ پرخواهم نمود دوزخ را از تو و پيرواني كه از بشر خواهي داشت 
و بديهي است كيفر عمل جـز بـا شـعور و ادراك كيفـر     ] 58/ص[منك و ممن تبعك منهم اجمعين     

  13».بندد بيننده صورت نمي
و انّا كّنا نقعـد     (سمع داشتند و بعداً ممنوع شد         ها و خبرگيري و استراق      درت نفوذ در آسمان   ـ آنها ق  

  ) 9منها مقاعدِ للسمعِ فمن يستمع الان يجد له شهاباً رصداً ـ سوره جن، آيه 
توانستند  در تفسير نمونه و همچنين در تفسير الميزان چنين بيان شده كه تا پيش از اسلام، جنيان مي       

ها يا نقاطي از آسمان ـ صعود كنند و اخباري را از غيب   ه آسمان ـ يا بنا به برخي تفاسير، به بخش ب
  . بشنوند و برخي از زمينيان را از اين اسرار آگاه سازند

ليكن پس از بعثت حضرت رسول اين امكان از جنيان گرفته شد، چنانكه اين آيه از قول جنيان نقل             
نشستيم، ولي امروز هـركس بخواهـد      ها به گوش مي     قبلاً به راحتي در آسمان    با اينكه ما    «كند كه     مي

شود كه در آنهـا   در تفسيرالميزان، به برخي از تفاسير اشاره مي . »اند  ها در كمين    چيزي بشنود، شهاب  
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از آسمان، قبل از بعثت حـضرت رسـول هـم بـوده             ) جنيان(ها    گفته شده است داستان رجم شيطان     
 بعثت، خداوند آسمان را پر از حارس و نگهبان داشتن آسمان بوده و آنچه بعداز                است، ليكن بعداز  

علامه طباطبايي در تفسير شريف خود اگر چه . بعثت رخ داده، پر شدن آسمان از اين نگهبانان است
كنند، ليكن معقتدند هردو تفسير دلالت بر ايـن دارنـد كـه امـر       سخن اين گروه از مفسران را رد مي       

طـور مطلـق جلـوگيري        ر مسئله رجم جن رخ داده و آن اينكه از استراق سـمع آنـان بـه                جديدي د 
  . شود، در حالي كه قبلاً اين گونه نبوده است مي

كردند و با آگاهي محدودي كه نسبت به بعـضي از اسـرار               ها ارتباط برقرار مي     ـ آنها با بعضي انسان    
 أنه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجـن           و. (پرداختند  ها مي   نهاني داشتند، به اغواي انسان    

  )6فزادوهم رهقاً ـ سوره جن، آيه 
گونـه كـه در ميـان     شوند كه از قـدرت زيـادي برخوردارنـد، همـان            ـ در ميان آنها افرادي يافت مي      

قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك ـ سوره نمل، آيه  (ها نيز چنين است  انسان
39(  
و من الجن من يعمل بين يديه باذن        (...  آنها قدرت برانجام بعضي كارها مورد نياز انسان را دارند            ـ

يعلمون له مايشاء من محاريب و تماثيل و جفان كالجواب و قُدور راسيات ـ سوره سبا، آيات  ... ربه
  )13 و 12

لقناه من قبل ـ سوره حجر، والجان خ(ها بوده است  ـ خلقت آنها در روي زمين قبل از خلقت انسان
  )27آيه 

در تفسيرالميزان و در ذيل آيات مربوط به جن، علاوه بر موارد مورد اشاره در تفسير نمونه كه ذكـر     
  :اند آنها رفت، به موارد ديگري نيز اشاره شده است كه از آن جمله

و انـه كـان   (د و تكاثر دارند ـ اين نوع از جانداران مانند ساير جانداران، نر و ماده و ازدواج و توال      1
و اينكه مرداني از انس بودند كه به مرداني از جـن پنـاه   / رجال من الانس يعوذون برجال من الجن     

  )6بردند ـ سوره جن، آيه  مي
افتتخذوّنه : (خوانيم  چون در قرآن مي   . اي است   ابليس از طايفه جن بوده و داراي فرزندان و قبيله         ـ  2

سوره كهف، آيـه    (گيريد    آيا ابليس و ذريه او را به جاي من اولياء خود مي           / نيو ذريته اولياء من دو    
و او قبيلـه اش از جـايي كـه شـما            / انه يراكم هو و قبيله من حيث لاترونهم       : (خوانيم  و نيز مي  ) 50

او از جـن    / كان من الجن ففسق عن امـر ربـه          : و يا ) 27سوره اعراف، آيا    (بينند    ايشان را نبينيد، مي   
  ).50سوره كهف، آيه ( و در آخر از امر پروردگارش سرپيچي كرد بود
: هر دو فرمان بگذاشتند، لكن فرق است ميـان ايـشان          ] حضرت آدم و شيطان   [اند كه ايشان      و گفته «

. رانـدن  تـر از شـهوت   زلت آدم از روي شهوت بود و زلت ابليس از راه كبـر، و كبـر آوردن صـعب            
  14».گناهي كه از كبر خيزد، ايمان در سر ان شود. آن گنجدگناهي كه از شهوت خيزد، عفو در 
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كننـد   السلام، به نكته ظريفي اشاره مـي  در تفسيرالميزان، استاد علامه، با اشاره به روايتي از علي عليه   
  :فرمايند ايشان مي. كه ذكر آن خالي از لطف نيست

) ص( جن وقتي به رسـول خـدا         :السلام روايت كرده كه در حديثي فرمود        در احتجاج از علي عليه    «
برخورد، كه آن جناب در بطن النخل بود و در آنجا عذرخواهي كردند كه ما مثل مشتركين پنداشتيم       

كند، و در آن هنگام از جنيان هفتادويك هزار نفـر بودنـد و بـا       خدا احدي را بعد از مردن زنده نمي       
 و زكات و حج و جهاد را انجام دهند     بر ايمان پيمان بيعت كردند كه نماز و روزه        ) ص(رسول خدا   

جنيان پذيرفته و از اينكه قبلاً عليه خدا سخنان دور از حق گفته بودند،              . و خيرخواه مسلمانان باشند   
اين مطلب كه جنيان بيعت كردنـد كـه نمـاز و روزه و           «فرمايد،    آنگاه مؤلف مي  » .عذرخواهي كردند 

داي تعالي آن را تصديق فرموده، آنجا كه در اوايل  مطلبي است كه خ   ساير واجبات را به جاي آرند،     
و انا لما سمعنا الهـدي آمنـا   « و نيز گفتند »آمنابه«: همين سوره سخن آنان را حكايت كرده كه گفتند    

، و اما اينكه عبادات جنيان و مخصوصاً زكات و جهادشان به چه نحو است، بـراي مـا مجهـول                      »به
  15».براي ما روشن نيستاست، و عذرخواهي اول آنان هم خيلي 

انـد،   طباطبايي، ذيل تفسير آيات سوره حجر به آن اشاره فرمـوده ... ا نكته ديگر در باب جن، كه آيت  
. يكي بودن دو لفظ جن و جان است، در آنجا كه لفظ جان در مقابل لفظ انسان به كار رفتـه اسـت                      

 قرآن تكرار شـده اسـت كـه پـنج           هفت مرتبه در  » جان«ابتدا بايد يادآور شويم كه در مجموع، كلمه       
و دو مرتبـه در     ) 27 و سوره حجر، آيـه       74،  56،  39،  15سوره الرحمن، آيات    (مرتبه در معني فوق     

والجانَّ خلقناه من   ( سوره حجر    27ليكن استاد علامه ضمن تفسير آيه       . معني اژذها و مار بوده است     
 و 14آن را در تقابل بـا آيـه   ) ين آفريده بوديمو جن را قبلاز وي از آتشي زهرآگ/ قبلُ من نارِالسمم  

 انـسان را    /خلقَ الانسانَ من صلصالٍ كَالفخار و خلق الجانَّ من مـارج مـن نّـارٍ                ( سوره الرحمن    15
كنند كه از اينكه ميان       چنين تفسير مي  ) دار  آفريد از گل خشكيده چون سفال و جن را از آتشي زبانه           

توان نتيجه گرفت كه جان و جن يكي است و تنهـا،              ته است، مي  اي صورت گرف    انسان و جن مقابله   
تـوان چنـين اسـتنباط كـرد،          الـذكر، مـي     همچنين با مقابله ميان دو آيه فـوق       . تعبير بر دو گونه است    

كه جمله اول در صدد بيان اصل خلقت بشر است، دومي هم در مقـام بيـان همـين معنـا                   طور    همان
هـاي    اما اينكـه آيـا نـسل      . ر آغاز از آتشي زهرآگين بوده است      باشد، پس نتيجه اينكه خلقت جان د      

بعدي جان هم مانند فرد اولشان از نار سموم بوده ـ به خلاف آدمي كـه فـرد اولـش از صلـصال و      
. شود افراد بعدش از نطفه او ـ و يا جن هم مانند بشر است، ازكلام خداي سبحان مطلبي درك نمي 

يه سراغ داده است و در جاي ديگر نسبت مرگ و مير، كه پيش از تنها اينكه يك جا براي شيطان ذر      
  . اين گفته شد

والجان خلقنـاه مـن     : همچنين اينكه آيه سوره حجر كه مبدأ خلقت جن را نار سموم دانسته و گفته              
قبل من نارالسموم، با آيه سوره الرحمن كه مبدأ آفرينش جـان را مـارجي از نـار ناميـده و فرمـوده                     

اي اسـت كـه       ق الجان من مارج من نار، منافاتي وجود ندارد؛ زيرا مارج از آتش، شـعله              و خل : است
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صـنفي  : خداوند جن را پنج صنف آفريـده اسـت        
و صـنفي بــه  ) ناپيـدا هـستند  (ماننـد بـاد در هـوا    

هـا، و     صورت مارها و صنفي به صـورت عقـرب        
اند و صنفي از آنها انسانند كه  صنفي حشرت زمين

 . بر آنها حساب و عقاب است

عل كند كـه مـشت   همراه دود باشد، پس دو آيه در مجموع، مبدأ خلقت جن را ياد سمومي معرفي مي     
  16.گشته و به صورت مارجي از آتش درآمده است

شود كه انواع موجودات       نيز اطلاق مي   تر  نكته قابل توجه ديگر اينكه گاهي جن به يك مفهوم وسيع          
اند يا آنها كه عقل و درك ندارند و حتـي    گردد؛ اعم از آنها كه داراي عقل و درك          ناپيدا را شامل مي   

ها پنهانند نيز در اين معنـي وسـيع    شوند و معمولاً در لانه      گروهي از موجوداتي كه با چشم ديده مي       
  : كه فرمود) ص(حضرت رسول شاهد اين سخن روايتي است از . وارد است

و صنفي به صـورت     ) ناپيدا هستند (صنفي مانند باد در هوا      : خداوند جن را پنج صنف آفريده است      
اند و صنفي از آنها انسانند كـه بـر آنهـا              ها، و صنفي حشرت زمين      مارها و صنفي به صورت عقرب     

  17. حساب و عقاب است

  آن  با توجه به اين روايـت و مفهـوم گـسترده          «
ها   بسياري از مشكلاتي كه در روايات و داستان       

شـود، حـل       در مورد جن گفته مـي      ]ي مستند [
از : فرمايـد   مـي ) ع(حضرت علـي    . خواهد شد 

قسمت شكسته ظرف و طرف دستگيره آن آب        
 روي دستگيره و قسمت     »شيطان«نخوريد؛ زيرا   

باتوجـه بـه اينكـه      ] 5ث  ، كتاب الاشريه باب الاواني، حـدي      385، ص   6كافي، ج   [نشيند    شكسته مي 
است و باتوجه به اينكه جاي شكسته ظرف و همچنين دسته آن محـل اجتمـاعي            » جن«از  » شيطان«

گونـه موجـودات    اين» مفهوم عام«رسد كه جن و شيطان در  انواع ميكروب هاست، بعيد به نظر نمي      
  18».را نيز شامل شوند
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